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حافظ
وصل تو اجل را ز سرم دور همی‌داشت
از دولت هجر تو کنون دور نماندست

نان عشقی بخورید

تهرانگرام

عمارت ظهیرالاسلام؛ 
نگینی در قلب تهران

  در قلب شــلوغ تهران، عمارتی تاریخــی از دوران قاجار 
همچون نگینی می‌درخشــد؛ بنایی با پیشــینه‌ای غنی 
که روایتگر بخشــی از تاریخ معاصر ایران است. عمارت 
ظهیرالاسلام، متعلق به اواخر ســلطنت ناصرالدین‌شاه 
قاجار، نه‌تنها از نظر معماری کم‌نظیر است، بلکه به‌دلیل 
ارتباط نزدیک با چهره‌های سرشناس سیاسی و اجتماعی 

از اهمیت تاریخی ویژه‌ای برخوردار است.

تاریخچه و مالکیت: از قاجار تا امروز
براساس اسناد تاریخی، این عمارت در ابتدا متعلق به میرزا 
سیف‌الدوله، نوه فتحعلی‌شاه و حاکم ملایر بود و سپس به 
سیدزین‌العابدین امام جمعه )معروف به ظهیرالاسلام(، 
داماد ناصرالدین‌شاه و پدر زن دکتر محمد مصدق رسید. 
ظهیرالاســام، امام جمعــه تهران و از شــخصیت‌های 
تأثیرگذار عصر قاجار در سال ۱۳۲۱ ه.ق درگذشت و در 

آرامگاه سر قبر آقا دفن شد.
در میان اهالی مشهور اســت که محمدولی‌خان تنکابنی 
)ســپهدار اعظم( از فاتحان تهران در دوره مشروطه، نیز 
مدتی در این عمارت ســکونت داشته اســت. پس از آن، 
مالکیت بنا در دوره پهلوی اول به سیدمصطفی کاظمی، 
دادستان دیوان محاسبات و معاون وزارت عدلیه رسید و 
در ١٣٢۶ به عبدالحسین آزادیزدی منتقل شد. این خانه تا 
سال ۱۳۸۰در اختیار ورثه آزادیزدی بود تا اینکه سازمان 

تأمین اجتماعی آن را خریداری کرد.

معماری: تلفیق هنر ایرانی و اروپایی 
عمارت ظهیرالاسلام نمونه‌ای کم‌نظیر از ترکیب معماری 
مکتب تهران و ســبک فرنگی اســت. این بنا با تزئینات 
ظریف، ارســی‌های چوبی و نقوش ســنتی، همــراه با 
تأثیرپذیری از معماری اروپایــی، جلوه‌ای منحصربه‌فرد 
دارد. متأسفانه ظهیرالاسلام سال‌ها به حال خود رها شده 
بود، اما در سال ۱۳۹۶ با همت سازمان تأمین اجتماعی و 
مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران مرمت شد 

و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

پتانسیل تبدیل به موزه تأمین اجتماعی 
با توجه به پیشــینه تاریخی این بنا و نقش ســازمان 
تأمین اجتماعی در حفظ آن، ایــده تبدیل عمارت به 
موزه تأمین اجتماعی می‌تواند فرصتی استثنایی برای 
معرفی تاریخچه بیمه و رفاه اجتماعی در ایران باشــد. 
این سازمان که ریشــه‌های آن به زمان نخست‌وزیری 
دکتر مصدق در سال ۱۳۳۲ بازمی‌گردد، با گردآوری 
اسناد و اشیای تاریخی مرتبط می‌تواند این مکان را به 
قطبی فرهنگی-تاریخی برای جذب گردشگران داخلی 

و خارجی تبدیل کند.

آینده‌ای درخشان برای میراث قجری 
عمارت ظهیرالاســام با معماری چشم‌نواز و موقعیت 
مکانی ممتاز، پتانســیل آن را دارد که نه‌تنها به‌عنوان 
یک خانه‌موزه، بلکه به‌عنوان مرکزی برای فعالیت‌های 
فرهنگی، هنری و گردشگری احیا شود. حفظ چنین 
میراثی، گامی مهم در پاسداشت هویت تاریخی تهران 

و معرفی آن به نسل‌های آینده است.
تهران، شــهری که تاریخ در گوشه‌گوشــه‌اش نفس 
می‌کشد با عمارت‌هایی مثل ظهیرالاسلام یادآور شکوه 

گذشته است؛ یادگاری که باید زنده بماند.
این عمارت در منطقه ١٢ در خیابان قائدی )هدایت( 

واقع شده است.

مهرشاد کاظمی

آسیاب‌های از نفس‌افتادهآسیاب‌های از نفس‌افتاده
آسیاب‌ها، روزگاری در تهران شوکت و جلالی داشتند اما حالا تنها خرابه‌هایی از آنها باقی مانده و آثاری از گذشته‌اند 

  نان، نماد برکت اســت؛ سیدسروش طباطبایی‌پور
نشانه‌ای از لطف خداوند 
به انســان؛ و تهیه نان، 
در این ســرزمین، فرایندی عاشــقانه و انسان‌ساز بود؛ زیرا 
خوشه‌های گندم را کشاورز با ناز می‌پروراند و دانه‌های گندم، 
در میان چرخش ســنگ‌های رویین و زیرین آسیاب، بدون 
آنکه دم بربیاورند، خرد می‌شدند و روی زرد و گندم‌گونشان، 
آهسته‌آهســته به ســپیدی می‌گرایید. آنگاه با آب که نماد 
روشنایی اســت، درهم می‌آمیختند و با آتش عشق نانوا، از 

خامی به‌در می‌آمدند و سفره‌های آدمیان را رنگین می‌کردند.
و تنها توقع نان از انسان سرگشته این بود که فراموش نکند ابر 
و باد و مه و خورشید و فلک درکار شدند تا او نانی به کف بیاورد و 
البته به غفلت نخورد! اما امان از انسان فراموشکار که برکت نان 

که هیچ، حتی ابزارهای تهیه نان را از یاد برده است.
مثلا تا همین نیم‌قرن پیش، در همین تهران خودمان آسیاب‌ها، 
بخشی از زندگی پایتخت‌نشینان بودند و در هر کوی و برزن‌، 
بادها و آب‌ها ســنگ آســیاب‌های محلی را می‌چرخاندند و 
گاهی آن‌قدر سر آسیابان شلوغ می‌شــد که مجبور می‌شد 

به مشتریانش بگوید: »آســیاب به نوبت« اما حالا اگر حتی به 
میانســالان پایتخت هم بگویی تنها در منطقه دولاب تهران، 
7آسیاب آبی وجود داشــت و اهالی طرشت، جلوی 3آسیاب 
محله‌شــان صف می‌کشیدند تا نوبت‌شان شــود و آسیابان 
گیلاسی دربند از آسیاب چیذر و یوسف‌آباد و والی، مردم‌دارتر 

است، باور نمی‌کنند.
در اینجا و به بهانه روز گندم و نان، چند آسیاب تهران را معرفی 
می‌کنیم که تا نیم‌قرن پیش، زنده بودنــد و حالا تنها اثری از 

آنها باقی است.

 یوسف‌آباد
 

هر جا فراوانی آب بود، آســیاب هم بود و چرخش برای اهالــی محل می‌چرخید. در 
گذشته‌های دور، روستاهایی در شمال تهران قد کشیده بودند که پرآب بودند و آباد. 
یکی از آنها یوسف‌آباد بود، جایی که میرزایوسف آشتیانی معروف به مستوفی‌الممالک 
صدراعظم ناصرالدین‌شاه اراضی آن را از دولت گرفته بود و آنجا را آباد کرده بود؛ و این 
آبادانی به آسیاب هم نیاز داشت. آسیاب آبی یوسف‌آباد، بعد از حدود 150سال، تنها 
آسیاب سنگی به‌جای‌مانده از دوران گذشته اســت که هنوز از نابودی، در امان مانده 

است. این آسیاب در سال 1386در فهرست آثار ملی قرار گرفت.

آسیاب کهک

آسیاب‌های تهران، بیشتر آبی بودند و معمولا چرخشان از 
عهد قاجار به بعد، دیگر نچرخید. حتی بی‌مهر‌یهای طبیعت، 
به بیشتر این بناهای نان‌آور، رحم نکرده و آنها را از بین برده 
است. یکی از این آسیاب‌ها که با آب قنات می‌چرخید، آسیاب 
کهک در خیابان شقایق در محله مرزداران است. از این آسیاب 
آبی، تنها تنــوره و انبار نگهداری آرد آن باقی‌مانده اســت. 
این آسیاب در حدود سال 1222شمسی بنا شد و صاحب 
آن، مهرنوش‌ خانم، خواهر لطفعلی‌خان فراش‌باشی آن را 
وقف نیازمندان و برگــزاری تعزیه کرده بود. کهک نیز مثل 
بسیاری از آسیاب‌های تهران در دهه ۴۰ و همزمان با ساخت 

کارخانجات آرد در تهران از حرکت ایستاد.

آسیاب جعفرآباد جنگل

در منطقه 19 و در 3کیلومتری بزرگراه خلیج‌فارس، 
در روســتایی به‌نام پلایین، بنــای یخچالی طبیعی 
وجود داشــته که از آن دیوار ســایه‌انداز چینه‌ای به 
طول ۱۸و عــرض ۷متر، ۳دهنه طاق‌هــای تویزه‌ای 
و پاچال)توچال( باقی‌مانده اســت. در 70متری این 
یخچال و در دوره قاجاریه، آسیابی آبی بود که با آجر و 
ملاط ساروج ساخته شده بود و چرخش با آب همان 
یخچال طبیعی می‌چرخید. از این آسیاب تنها دیواری 
با ضخامت 1/2متر باقی مانده اســت. این آسیاب در 
عمق 2/5متری قرار داشت و قطر آن به بیش از 6متر 

می‌رسید.

آسیاب والی

وقتی حوالی پل‌چوبی قدم بزنی، دیوارهای بلندی 
در خیابان امامی هست که دری ندارد و حالا تنها 
خرابه‌ای بیش نیســت؛ امــا در روزگاران دور، در 
اینجا هم آســیابی برپا بوده است. در سال 1322 
مسئولیت آسیاب والی، تنها خردکردن سنگ بود، 
اما صاحبان جدیدش، کاربری آن را تغییر دادند و 
گندم آرد می‌کردند. آسیاب والی هم تا زمانی که 
قنات نزدیک آن جریان داشت، زنده بود. در کف 
اینجا، گودال‌هایی هست که آب باران و فرسودگی، 
آنها را ایجاد کرده، اما می‌توانید بقایای ساختمان 

آسیاب را زیر این گودال‌ها هم مشاهده کنید.

ســاکنان قدیمی محدوده محله‌های حصــار بوعلی، 
نیاوران و فرمانیه هنوز هم مشتری پر و پاقرص  نانوایی 
قدیمی کوچه ناطقیان هستند که قدمتی ۹۰ ساله در 
محله دارد و سال‌هاست عطر نانش در محله می‌پیچد. 
حتی رهگذرانی کــه برای یک‌بار هــم از آن کوچه رد 
شده باشند، حتما وسوسه چشیدن طعم نان عشقی از 

سرشان گذشته است.
این نانوایی یک نام بامزه دارد: »نانوایی عشقی!« صاحب 
نانوایی روستای حصار بوعلی »غلامحسین قره‌گزلو« 
بود که اهالی به او لقب »عشقی« داده بودند. مشتریان 
نانوایی معتقد بودند این شاطر خوشنام، نان‌ها را با عشق 

می‌پزد و به مردم می‌دهد.
معروف بود که هرکی نان عشــقی زیر زبانش مزه کند، 
از شمیران نمی‌رود و به عشــق خوردن این نان‌های 
خوشمزه، همین‌جا ماندگار می‌شود. ویژگی اصلی 
نان عشقی کیفیت مرغوب آن بود. مرحوم قره‌گزلو، 
از آرد مرغوب استفاده می‌کرد و برای پختن نان با 
عشق و علاقه‌ای که به مردم محله‌اش داشت صبر 
و حوصله به خرج می‌داد. آن زمان در شــمیران 
زمین‌های گندمزار بســیاری وجود داشت و 
آرد نانوایی عشقی از همین گندمزارهای 
شمیران تهیه می‌شد. حتی در زمان جنگ 
جهانی دوم که اغلب نانوایی‌ها هسته خرما 
را آرد می‌کردند و از آن نان می‌پختند، عشقی 
باز هم از آرد خالص گندم، نان می‌پخت و دســت 
مردم می‌داد. نانوایی ابتدا در محل مســجد فعلی 
محله حصار بوعلی شــمیران بود. بعدها جای آن 
نانوایی را مسجد ساختند و نانوایی به محل کنونی، 
یعنی روبه‌روی مسجد منتقل شد. اهالی آنقدر به 
شاطر محله خود علاقه داشتند که کوچه را به نام 
»عشقی« نامگذاری کردند تا داستان این شاطر 
خوشــنام در محل زندگی او همیشه به یادگار 
بماند. نانوایی اکنون توســط فرزندان و نوه‌های 
عشقی اداره می‌شود و بخشی ماندگار از هویت 

محله حصار بوعلی در نیاوران شده است.

تهران‌نامه

برادران »هفت کچلون« 8نفر بودند؛ عباس کچلا، محمّد 
کچلا، غلامعلی کچلا، صفر کچلا، شــعبان کچلا، احمد 
کچلا، محمود کچلا و امیر کچلا. این برادران ساکن محله 
مولوی در نوجوانی و جوانی با سری تاس و کچل و موهای 
تراشیده در بیشتر معرکه‌های محله به چشم می‌خوردند 
و اگرچه در سن بالاتر همگی موهای پرپشتی داشتند اما 
به »هفت کچلون« شهرت پیدا کردند. یکی از دلایلی که 
این 8برادر به هفت کچلون معروف شدند این بود که برادر 
بزرگ‌تر خیلــی در معرکه‌گیر‌یها همــراه بقیه برادرها 
به چشــم نمی‌خورد. برادران هفت کچلون از جاهلان و 
لوطی‌های طهران قدیم بودند و کارشــان رستوران‌داری 
بود. رستوران‌شان را هم برادران عباسی نامیدند، اما باز عامه 
از لفظ هفت‌کچلون برای نام رستوران استفاده می‌کردند 
که همچنان فعال است و از آن به‌عنوان یکی از رستوران‌های 
تاریخی و از گذشته پابرجا مانده تاریخ یاد می‌شود و یاد و 
نام برادران عباسی از دست به‌خیری و جوانمردی در محله 

مولوی زبانزد مردم است.

 نخستین اتوبوس‌های تهران
این روزها در تهران، اتوبــوس بعد از مترو، گوی 
حمل‌ونقل عمومی را ربوده اســت؛ تا جایی که 
اگر برای دقایقی تأخیر داشته باشد، شهروندان 
تهرانی برای رسیدن به مقصد دچار دردسرهای 

بسیاری می‌شوند.
نخستین اتوبوس، 113سال قبل وارد ایران شد و 
توسط تاجر بلژیکی در شهر رشت مورد استفاده 
قرار گرفت، اما به مــرور زمان و با توجه به میزان 
کرایه، سودآوری و زیرســاخت‌های حمل‌ونقل 

توجیه اقتصادی آن رد شد. همان اتوبوس به یکی 
از تجار ایرانی به نام معین‌التجار فروخته شد. او نیز 
پس از انقلاب مشروطه، اتوبوس خود را به تهران 
آورد و با کرایه هر نفر 3شاهی، اتوبوس در تهران 
فعال و به مرور زمان تقاضا برای اســتفاده از این 

خودرو بیشتر از قبل شد.
پس از چند ســال با ورود چند اتوبوس توســط 
تجار مختلف به شهر، رونق زیادی در جابه‌جایی 
مسافر شکل گرفت، اما اغلب اتوبوس‌ها با توجه به 

مسافت طی‌شده از اروپا تا مقصد به کارگیری در 
ایران، به‌دلیل بعُد مسافت مستهلک می‌شدند؛ 
برای همین از مردم کرایه بیشتری می‌گرفتند. 
بر این اساس، نخستین اتوبوس‌های مونتاژ شده 
در سال ۱۲۹۰ شمسی وارد تهران شد که حدود 
‌۵درصد جابه‌جایی مســافران آن زمان به‌وسیله 
5دستگاه اتوبوس انجام می‌شــد. در نهایت این 
اقدام باعث پایه‌گذاری صنعت اتومبیل‌ســازی 

در ایران شد.
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